جلسه 1777
شنبه 20/07/98
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
در این سه جلسه ای که از پایان دوره دوم اصول مانده مختصری راجع به تعریف عدالت که یکی از شرائط مرجع تقلید بود صحبت کنیم و اگر فرصتی بود برخی از تنبیهات را که مهم است به آنها اشاره کنیم:

عدالت در آیات و روایات که بکار رفته است در لغت گاهی به معنای استواء آمده است. گاهی به معنای استقامت آمده است. در لسان العرب می گوید فلان یعدل فلانا أی یساویه. یا می گوید العدل ما قام فی النفوس أنه مستقیم. وقال ابن الاعرابی العدل هو الاستقامة و الاستقامة قد تکون حسیة کما یقال جدار عدل أی مستقیم، و قد تکون معنویة کما یقال هذا کلام عدل أی مستقیم. وعلت اینکه عدالت در مقابل فسق بکار رفته این است که شخص عادل اعوجاج ندارد. استقامت دارد نه اعوجاج و انحراف.  

عدالت گاهی در مقابل ظلم بکار می رود که مقصود عدالت اجتماعی است. فلانی عادل است یعنی عادل اجتماعی است، در مقابل حاکم ظالم. ولی آنچه در مقام محل بحث است عدالت در مقابل فسق است. و مراد از عادل کسی است که اعمالش استواء دارد. یعنی متعادل است اعمالش. نه انحراف به چپ دارد و نه انحراف به راست. اعمالش متعادل و متساوی هست. کأنه در جاده وسط حرکت می کند. و بدون انحراف به چپ و راست حرکتش را ادامه می دهد. و استقامت دارد در جاده شریعت و انحراف به چپ و راست ندارد.

در اصطلاح در تفسیر عدالت اقوالی است. البته شما می دانید در روایات ما فقط تعبیر به عدالت نیامده، مثلا راجع به شاهد در روایات گاهی تعبیر می کنند که باید شاهد مرضی باشد، خیر باشد، صالح باشد، عفیف صائن باشد. و لکن تعبیر رائج همین است که می گویند شاهد باید عادل باشد، امام جماعت باید عادل باشد.

در تفسیر عدالت شش قول است: 

قول اول: قول مشهور است که می گویند عدالت ملکه نفسانیه است. ملکة نفسانیة باعثة علی اتیان الواجبات و ترک المحرمات. مرحوم شیخ انصاری فرموده این بهترین تعریف است و مشهور هم مثل علامه حلی و علماء بعد از ایشان همین را می گویند.

قول دوم: این است که العدالة اتیان الواجبات وترک المحرمات عن ملکة نفسانیة. که شیخ انصاری فرموده این تعریف صدوق و پدر صدوق وشیخ طوسی در نهایه است.

فرق این قول با قول اول این است که در قول اول عدالت صفت نفسانیه است، ملکة نفسانیة باعثة علی اتیان الواجبات و ترک المحرمات. ولی در این قول دوم عدالت صفت فعل است، اتیان الواجبات وترک المحرمات عن ملکة نفسانیة. 

مرحوم شیخ انصاری فرموده: ولکن این دو تعریف ثمره عملیه ای ندارد که بین این دو فرق ایجاد بکند. اینکه بعضی ها گفته اند که طبق قول اول شخصی که ملکه نفسانیه دارد ولی بالفعل مرتکب کبیره است و هنوز توبه نکرده است. عصبانی شد دارد غیبت می کند. ملکه نفسانیه دارد، چون معنای ملکه نفسانیه عدالت عصمت نیست، معنای ملکه نفسانیه عدالت این است که بطور متعارف اینطور است. به قول آقای حکیم اگر بگویند فلان شهر گرمسیر است معنایش این نیست که هیچگاه سرد نمی شود. بلکه شرائط استثنائی پیش می آید سرد می شود. یا اگر بگویند فلان شخص شجاع است معنایش این نیست که هیچگاه نمی ترسد. اگر زور پرزور باشد ممکن است همین شجاع هم بترسد.

پس ملکه نفسانیه عدالت مساوق به عصمت نیست. ولذا همزمان با ارتکاب کبیره ممکن است این شخص مرتکب کبیره ملکه نفسانیه اش محفوظ باشد. گفته می شود که طبق قول اول این شخص عادل است، ولی طبق قول دوم نخیر، العدالة اتیان الواجبات و ترک المحرمات عن ملکة نفسانیة.

مرحوم شیخ انصاری فرموده: ممکن است کسی این حرف را بزند وبعد هم بخواهد نتیجه بگیرد که پس قول اول درست نیست قول دوم درست است. چون نمی شود بگوئیم که این مرتکب کبیره عادل است به صرف اینکه ملکه نفسانیه اش محفوظ است. 

ایشان فرموده: آقا من قول اول را که اختیار کردم حق دارم از خودم دفاع کنم. مقصود ما از ملکه باعثه بر اداء واجبات و ترک محرمات ملکه باعثه بالفعل است. الان این آقا ملکه نفسانیه دارد ولی باعثه بالفعل بر اداء واجبات و ترک محرمات نیست. ولذا قول اول و دوم ثمره عملیه ای بینشان نیست. فقط طبق قول اول عدالت صفت نفس است، طبق قول دوم صفت فعل است.

امام قده طرفدار تعریف اول است که العدالة ملکة نفسانیة. بعد فرموده العدالة تزول حکما بارتکاب الکبیرة بل بارتکاب الصغیرة علی الاحوط، ویعود حکمها بالتوبة مع بقاء الملکیة النفسانیة.
 فرموده اند عدالت با ارتکاب کبیره حقیقتا از بین نمی رود ولی حکما زائل می شود. عادلٌ محکوم بالفسق ما لم یتب. حتی احتیاط واجب این است که مرتکب صغیره هم در هنگام ارتکاب صغیره محکوم به فسق است ولو ملکه نفسانیه داشته باشد. فائده آن ملکه نفسانیه این است که اگر توبه کرد آن ملکه نفسانیه بود خودبخود می شود محکوم به عادل بودن.

اقول: دلیل بر این فرمایش که عدالت حقیقتا زائل نمی شود با ارتکاب گناه بلکه حکما زائل می شود. خب بالاخره این آقا فاسق یا عادل؟ حقیقتا زائل نمی شود یعنی عادل؟ خب اگر عادل هست یعنی فاسق نیست. دلیلتان بر اینکه این شخص حکما محکوم به فسق است ولی حقیقتا عادل است چیست؟ وجدان می گوید عادل نیست فاسق است. نه اینکه عادلٌ محکوم بالفسق. 

سؤال وجواب: چرا این نکته را که وقتی ملکه شد دیگر ملکه هست این را شاهد نمی گیرید بر اینکه پس عدالت ملکه نفسانیه نیست. چرا ملکه نفسانیه بگیرید که بعد در تعریف دچار مشکل بشوید.  

قول سوم: قولی است که شیخ انصاری به علامه مجلسی اعلی الله مقامه و محقق سبزواری ره نسبت داده است که: العدالة اتیان الواجبات و ترک المحرمات.

خب طبیعی است که این قول، قولی نیست که بشود آن را پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اگر کسی ترک محرمات می کند نه بخاطر خدا و به داعی الهی، بلکه اشتها ندارد به ارتکاب برخی محرمات، یا زمینه ندارد برای ارتکاب برخی از محرمات، شرب خمر نمی کند چون خمر سالم به نظر خودش پیدا نمی کند، این عادل است؟! فاسق به معنای مرتکب گناه نیست، اما عادل به این معنا که عفیفٌ صائنٌ که در روایات آمده است نمی باشد. آقا زنا نمی کند چون از ایدز می ترسد، دنبال موردی است که سالم باشد، پیدا نمی کند. اینکه عفیف و صائن نیست. یا در روایات دارد که و یعرف العدالة بالکف عن الحرام، اینکه کف عن الحرام ندارد و خودش را از گناه باز نداشته است.

طبق قول اول و دوم ملکه نفسانیه کار خودش را می کند. ملکه نفسانیه ای که مرتبط است به اینکه او را از محرمات دور کند وبر واجبات دعوت کند. اما کسی که شرب خمر نمی کند چون خمرهایی که در بازار هست مشکل دارند، این می شود عادل؟

ولذا به نظر ما بهترین قول، قول رابع است.

قول رابع: این است که: عدالت استقامت عملیه است در جاده شریعت. عادل است یعنی درست است، کج نیست. یعنی انحراف به چپ وراست در عمل ندارد. در جاده شریعت مستقیم پیش می رود. و استقامت عملیه جز به این نیست که انسان اداء واجبات بکند و ترک محرمات بکند بطور مستمر و به داعی الهی. الاستقامة العملیة بأداء الواجبات و ترک المحرمات علی نحو مستمر بداع الهی. واین تعریفی است که محقق همدانی و محقق اصفهانی بیان فرموده اند. از مرحوم صاحب سرائر هم نقل شده است. آقای خوئی ره هم پذیرفته اند.

اما طبق این تعریف ما ملکه نفسانیه به این معنای معروف نمی خواهیم. ملکه نفسانیه طبق تعریف مشهور این است که انسان که واجد یک ملکه است بسهولة فعل از او صادر می شود. شجاع وقتی می جنگد جنگ برای او آسان است. سخی و جواد وقتی جود از او صادر می شود به آسانی از او صادر می شود. نه، عادل لازم نیست ملکه نفسانیه داشته باشد به این معنا که با سهولت ترک محرمات بکند. نه، هرگاه رفت خیابان یک زن زیبائی دید، پا روی نفس اماره اش می گذارد و با سختی از آن رد می شود و نگاه حرام نمی کند. این عادل است. عادل لازم نیست ملکه نفسانیه ای داشته باشد که صدور واجبات و ترک محرمات بر اساس آن ملکه نفسانیه عدالت بسهولة انجام بشود. 

سؤال وجواب: تعاریفی که برای ملکه نفسانیه کرده اند این است که ما یصدر عنها الفعل بسهولة.

پس ملکه نمی خواهیم. اینکه انسان بطور مستمر اداء واجبات و ترک محرمات کند به داعی الهی، ولو ملکه نفسانیه ندارد. اصلا یک جوانی است که تازه بالغ شده و هنوز ملکه نفسانیه هم پیدا نکرده، ولکن ما حالا فهمیدیم یا بعدا فهمیدیم که ترک محرمات او آنی نیست، بلکه مستمر است، به داعی الهی است و مستمر است. لذا اگر بدانیم که او بطور مستمر ملتزم به اداء واجبات و ترک محرمات است به داعی الهی، این عادل است. ولو ملکه نفسانیه ندارد، هنوز اول کارش هست در حال مبارزه با نفس اماره است، اما می دانیم که مبارزه می کند با نفس اماره. یا اگر هم ندانیم، اتفاقا نزد او طلاق دادیم، آنوقت توجه نداشتیم، ولی بعدها با او برخورد داشتیم دیدیم آن روزهای اول بلوغش که ما نزد او زنی را طلاق دادیم تا به امروز دست از استقامت عملیه اش برنداشته است. این از همان روز اول عادل بوده است. چرا باید یک زمانی بگذرد او ملکه نفسانیه پیدا بکند؟ نخیر، استمرار ولو به نحو شرط متأخر کافی است برای صدق اینکه بگوئیم این آقا عفیف وصائن است و اهل خیر است. صدق می کند. 

بله اتیان واجبات و ترک محرمات بطور موقت عرفی، مثل اینکه ماه رمضان و ماه محرم و صفر اداء واجبات و ترک محرمات (حالا یا به داعی الهی یا به داعی حسینی) اما با دو ماه اداء واجبات و ترک محرمات عادل نمی شود، باید عرفا مستمر باشد. 

دو قول دیگر هم هست که آنها را برخی مطرح کرده اند:

قول پنجم: گفته اند العدالة هو الاسلام مع عدو ظهور الفسق. عدالت یعنی مسلمان بودن و عدم ظهور فسق از یک شخص. 

قول ششم: گفته اند عدالت اسلام است با حسن ظاهر. این فرق می کند. ممکن است کسی ظهور فسق نداشته باشد ولی حسن ظاهر هم نداشته باشد. طبق قول پنجم که العدالة هو الاسلام مع عدو ظهور الفسق شاملش می شود. ولی طبق قول ششم باید حسن ظاهر داشته باشد تا عادل بشود.

ولی این دو قول اخیر قطعا اشتباه است. در باطن مرتکب اعظم فواحش می شود، بله مسلمان هست و فسقی از او نزد مردم ظاهر نشده است، حسن ظاهر هم دارد، اما این عادل است؟ در باطن مرتکب اعظم فواحش می شود. این قطعا عادل نیست. ولذا به تعبیر شیخ انصاری اصلا مناسب نبود که این دو قول را به عنوان تعریف عدالت ذکر بکنند.

بله راجع به اماره عدالت ممکن است کسی بگوید شارع اصالة العدالة را قبول دارد. همینکه یک کسی گفت من مسلمان هستم و فسقی از او دیده نشد این اماره عدالت او است. یا اگر حسن ظاهر داشت اماره عدالت است. این بله، این حرف قابل قبولی است. اما اینکه بگوئید واقعا هم این شخص عادل است این را که نمی شود گفت. حسن ظاهر اماره عدالت است. حسن ظاهر چیست؟

این است که افراد با این شخص معاشرت می کنند. نه اینکه هر روز که می روند نماز جماعتش می بینند وارد مسجد شد عطر زده و عمامه مرتب و سبحکم الله بالخیر او هم مرتب، اینکه حسن ظاهر نیست. حسن الظاهر یعنی أن لا یُری منه معصیة بعد المعاشرة. دوستانش که با او ارتباط دارند می گویند ما از او گناه ندیدیم. حسن ظاهر اماره عدالت است برای کسی که معاشرت می کند و بعد از معاشرت می گوید من از او گناه ندیدم. اما اینطور نیست که بگوئیم این عدالت است. چون ممکن است باطنا مرتکب فواحش بشود اینکه عدالت پیدا نمی کند.

به نظر ما این دو قول که قطعا درست نبود بلکه به قول مرحوم شیخ اماره عدالت بودند.

اما در چهار قول اول، قول چهارم متعین هست. طبق قول چهارم اولا: عدالت وصف فعل است. العدالة هو الاستقامة العملیة. و این با معنای لغوی عدالت جور می آید. مثلا شما وقتی می گفتید جدار عدل دیوار راست، راست بودن وصف خارجی این جدار بود. یا کلام عدل، گفتار راست و درست. وقتی هم می گوئیم فلانی آدم درستی است، این وصف فعل است دیگر، یعنی رفتارش رفتار درستی است. 

اتفاقا مرادفهای عادل در روایات که بکار رفته است وصف فعل هستند. مثلا تعبیر شده است که «إذا کان الشاهد مرضیا»، خب مرضی بودن وصف فعل است دیگر. یا «من اهل الخیر، صالحا، عفیفا صائنا» خب اینها وصف فعل است دیگر. و الا اینکه روحش روح عفیفی باشد اما باید رفتار را ببینیم. عفیف بودن وصف رفتار است نه وصف روان. 

عرفا هم عادل بودن وصف فعل است. عادل یعنی آدم درستی است، آدم نادرست وکجی نیست. آدمی نیست که به طرف راست یا چپ کج باشد. مستقیم است، راست است، درست است. این می شود عادل. 

مرحوم آقای خوئی فرموده است: ما تعریف چهارم را انتخاب می کنیم نه تعریف اول ودوم را، چون معتقدیم در عدالت ملکه نفسانیه لازم نیست. کافی است کسی اداء واجبات و ترک محرمات بکند نه بخاطر آن حالت واثقه نفسانیه، بلکه بخاطر خوف از عقاب یا شوق به ثواب. اگر ملائکه به او بگویند خیالت راحت، تو اهل بهشت هستی، باور کنید نماز را هم کنار می گذارد می گوید من که اهل بهشت هستم چرا این همه زحمت بکشم. یا اگر بگویند خیالت راحت جهنم نمی روی، دیگه اداء واجبات وترک محرمات را کنار می گذارد. حالت راسخه نفسانیه ندارد که او را تحریک کند به اداء واجبات وترک محرمات. شوق به ثواب یا خوف از عقاب منشأ می شود که اداء واجبات و ترک محرمات بکند. خب این قطعا عادل است. مگر اینکه مشهور بگویند ما مرادمان از ملکه نفسانیه اعم است از اینکه منشأش خوف عقاب یا شوق به ثواب باشد.

بعد مرحوم آقای خوئی فرموده: البته صرف اداء واجبات و ترک محرمات هم به نظر ما کافی نیست. ملکه نفسانیه ای که آقایان می گویند لازم نیست، شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب اداء واجبات یا ترک محرمات کافی است، اما باید به داعی الهی اداء واجبات یا ترک محرمات بکند. 

که این مطلبی است که ما هم عرض کردیم. یعنی اگر واجب توصلی هم هست یا حرام توصلی هم هست اگر داعی نفسانی هم نداشت دستور خدا کافی بود که او را بکشاند به اداء واجبات و ترک محرمات. و الا یک آقایی از ترس آبرو اداء دین می کند. اداء دین صحیح است اما این عادل نیست. به او می گویند چه جور شد سریع طرف که زنگ زد گفت پولم را بده گفتی چشم؟ گفت آخه چکار کنم می رود آبرویم را می برد. این عادل نیست، از ترس آبرویش می رود ده میلیون بدهی اش را می دهد. اداء دین صحیح است چون واجب توصلی است اما این آقا عادل نیست. چون عادل کسی است که اگر هیچ داعی دیگری نداشت بخاطر خدا هم که شده است این کار را می کرد. 

چون عرض کردم مشروب نمی خورد چون می گوید مشروب خوب پیدا نمی کنم، این عادل است؟ یا از مشروب بدش می آید چون می گوید ترش است، یا اگر هم شیرین است چون دوست ندارد مست بشود چون آبرویش میرود عقلش کم می شود ولی اگر عقلش کم نمی شد خدا هم می گفت نخور باز می خورد، اگر اینطور است عادل نیست، این اهل خیر نیست، این کف نفس از حرام نکرده است. این عفیف نیست، این صائن نفس نیست، این مخالفا علی هواه نیست. 

سؤال وجواب: تعدد دواعی که مهم نیست. مهم این است که اگر داعی آخری نداشت همین داعی الهی کافی بود برای انجام واجبات و ترک محرمات. اگر اینطور نباشد عادل نیست.

سؤال وجواب: اگر امتثال امر خدا این مصلحت را دارد می شود داعی بر داعی. می گوید من تجربه کرده ام آدم گوش به حرف خدا بدهد زندگی اش هم سعادتمند می شود. این را می گوید داعی بر داعی. ولی اگر بگوید ما چکار کنیم ما دستمان از ثروتمندان کوتاه است باید برویم سراغ خدا، نماز شب می خوانم تا خدا به من پول بدهد. والا اگر می توانستم یک مفسد اقتصادی را پیدا کنم می رفتم سراغ او. خب الکلام الکلام، این واقعا این عناوینی که برای عادل تطبیق کرده اند بر او صادق نیست.

فقط اختلافی که ما با آقای خوئی داریم سر این است که آقای خوئی ره می گوید باید یک زمانی بگذرد. اول بلوغ کافی نیست. ظاهر ایشان ایشان در تنقیح 1/258 این است که می گوید یک زمانی بگذرد که صدق کند که موثوق فی دینه. لا تصل الا خلف من تثق بدینه. روز اول که بالغ می شود که موثوق فی دینه نیست. باید مدتی بگذرد تا بشود موثوق فی دینه.

ما می گوئیم نه، ظاهر لا تصل الا خلف من تثق بدینه این است که وثوق طریق محض است. یعنی لا تصل الا خلف العادل. آقا این صبی چون فی علم الله مستمر خواهد بود بر حالت اداء واجبات و ترک محرمات بداع الهی، این از روز اول عادل است. یا آن تائب من الذنب اگر واقعا صد بار شکستی نباشد، بلکه واقعا این بار توبه نصوح کرده، اما همین یک ساعت پیش توبه نصوح کرده است، مثلا فضیل عیاض همان لحظه ای که شنید "ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله" یک لحظه متنبه شد گفت بلی قد آن، و از اراده جرم و جنایت برگشت. خب همان لحظه واقعا فی علم الله که تاریخ هم نشان داد که این استمرار خواهد داشت بر اداء واجبات و ترک محرمات بداع الهی. از همان روز اولی که توبه کرده است عادل است. 

سؤال وجواب: عرض کردم ملکه نفسانیه به چه معنا؟ به معنای اینکه آسان کار را انجام بدهد؟ نه، ولو همیشه با سختی وپا گذاشتن روی نفس اماره ترک می کند محرمات را. و از طرف دیگر اول توبه اش هست یا اول بلوغش هست، یک روزه که برای آدم ملکه نفسانیه حاصل نمی شود. ملکه نفسانیه طول می کشد. اما از همان روز اول این عادل هست. 

تأمل بفرمائید انشاءالله تا فردا. 
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